
۲ مـتن کوچک بـرای گفت وگـو با مـا آمـاده کرده اسـت. 

یکـی پنـد مهـم او بعـد از سـال ها فعالیـت در خیریـه بـه 

همـه افـرادی کـه می خواهنـد پـا در مسـیر نیکـوکاری 

بگذارنـد و دیگـری تکـرار پیـام بـرادری بـه خواهـری 

پیـش از شروع یـک جنـگ تاریخ سـاز اسـت، پیامـی 

کـه او هـم سرلوحـه فعالیتشـان قـرار داده اسـت: امـام 

حسـین(ع) پیـش از واقعـه کربـلا از خواهـرش می خواهد 

در صـورت وقوع جنـگ و شـهادت، صبوری کند، شـیون 

و زاری نکنـد و بـا حضـور در مجامـع مختلـف، از اهداف 

ایشـان بگویـد، از عـزت، مسـاوات، عدالت طلبـی و 

سرافرازی.

 اینجا سؤال معنا ندارد

وقتـی خانـم عنـبری شروع بـه صحبـت می کنـد، دیگـر 

جـای هیـچ سـؤالی باقـی نمی مانـد. جـواب سـؤال ها 

و فعالیت هـای خیریـه عصمیتـه کـه بیـش از ۴۰ سـال 

بـا تلاش هـای او، در مشـهد، اسـتوار و فعـال باقـی 

مانـده اسـت، در خاطـرات کوچکی اسـت کـه او تعریف 

می کنـد. از دخـترک سیزده سـاله ای می گویـد کـه 

در بحبوحـه جنـگ تحمیلـی، او را بـرای عمـل قلـب بـه 

تهـران می فرسـتد. برایـش تقـلا می کنـد امـا از ایـن و 

آن می شـنود: الان چـه وقـت پیگیـری درمـان دخـتری 

اسـت کـه احتـمال زنده ماندنـش ضعیـف اسـت؟ وقتی 

مجروحان مـا در جبهـه می جنگنـد درمان آن هـا باید در 

اولویـت باشـد.

«به من گفتـه بودند اگـر این دخـتر در تهران عمل نشـود، 

بیـش از ۴۰ روز زنده نمی مانـد اما بیمارسـتان های تهران 

هـم بـه دلیـل حضـور مجروحـان جنگـی تـا ۳ سـال نوبت 

عمـل نمی دادنـد. در هـر صـورت، توانسـتم ایـن بچـه را 

بفرسـتم. ۲ ماه بسـتری شـد و این فقط اعجاز خداوند بود 

که کمکـمان کرد چـون دکـتر گفته بـود قبـل از دیگـران، 

همان مریض مشـهد را عمل می کند. گفتـه بـود او را امام 

رضا(ع) فرسـتاده  اسـت.»

 اینجا مکتبی قرآنی است

امـا داسـتان تولـد خیریـه  عصمتیـه بـه جوانـی خانـم 

برمی گـردد،  اسـلامی  انقـلاب  از  قبـل  و  عنـبری 

بیست وشش سـالگی. زمانـی کـه بـرای کمـک مالـی به 

دانش پژوهـان اولیـن مکتـب قرآنـی مشـهد پیش قـدم 

شـده اسـت. خـودش می گویـد: خوشـحالم خداونـد 

از جوانـی مسـیری پـر از نـور و روشـنی سر راهـم قـرار 

داد. مـن خیلـی اتفاقـی بـه سـمت مکتـب عصمتیـه 

کشـیده شـدم. آنجـا اولیـن مکتـب قرآنـی در مشـهد 

بـود کـه حاج خانـم شـهربانو صفـری در سـال ۱۳۴۰ 

پایه گـذاری کـرد و خانم هـا بـرای آمـوزش قـرآن و 

احـکام حضـور می یافتنـد. مـن هـم سـال ۱۳۵۴ وارد 

مکتـب شـدم، آن هـم بـرای کمـک بـه دانشـجویان 

شهرسـتانی کـه قـرار بـود ۳ مـاه به صـورت شـبانه روزی 

در آن محـل آمـوزش ببیننـد و بـرای روشـنگری مـردم 

برایشـان مـواد غذایـی تهیـه  برونـد.  بـه روسـتاها 

می کـردم و چنـد طاقـه پارچـه گرفتـه بـودم و ملافـه 

می دوختم.

امـا رفـتن بـه مکتـب هـمان و دل سـپردن بـه 

ایـن فضـا هـمان. بـا اینکـه آنجـا درس 

حاج خانـم  از  نمی خوانـد، 

صفـری می خواهـد زیرزمیـن 

مکتـب را بـرای راه انـدازی 

خیریـه ای در اختیـار او 

خیابـان  بدهـد.  قـرار 

حریـم  نـو،  خـسروی 

حـرم و حـالا خیریـه ای 

هم نـام با مکتـب قرآنی 

عصمتیـه. او می گویـد: 

هدفـم در جوانـی و بعـد 

از گرفـتن دیپلـم، ادامـه 

رشـته  در  بـود.  تحصیـل 

زبـان در دانشـگاه تهـران هـم 

قبـول شـدم. ازدواج کـردم و بـا 

اینکه همـسرم قبول کـرد به تهـران بیاید، 

حضـور در خیریـه و ارتباط گیـری بـا مددجویـان باعـث 

شـد تا امـروز همیـن راه را ادامـه بدهـم و ادامـه تحصیل 

را رهـا کنـم.

 اینجا کمک ها همیشگی است

اقدامـات و فعالیت هـای خیریـه عصمتیـه بی شـمار 

و مـداوم اسـت امـا کمک هـای معیشـتی و صنـدوق 

بـوده  همیشـگی  برنامه هـای  از  قرض الحسـنه 

از  حمایـت  در  بیمارسـتان ها  بـا  همـکاری  اسـت. 

خانواده هـای بیـماران نیازمنـد، تأمیـن دارو، کمـک بـه 

درمـان خانواده هـای نیازمنـد، کارآفرینـی بـرای زنـان 

بی سرپرسـت، تهیـه جهیزیـه، پرداخت هزینـه تحصیل، 

کمـک بـه اجاره خانـه سـالمندان بی سرپرسـت، خریـد 

دستگاه برای بیمارسـتان ها و ... از دیگر فعالیت هاست 

امـا در دوران کرونـا، فعالیت هـای خیریـه روال دیگـری 

در این بـاره  عنـبری  خانـم  اسـت.  گرفتـه  خـود  بـه 

می گویـد: هم اکنـون خیریـه تعطیـل اسـت و فقـط 

کارهای حسـابداری مددجویانمان را انجام می دهیم تا 

خدشـه ای در زندگی آن ها به وجود نیایـد. در هرصورت، 

تاکنـون توانسـته ایم بـا کمـک خیـران، ۵ سـبد کالا در 

۵ مـاه متوالـی بـرای مددجویانمـان ارسـال 

کنیـم. حـدود ۴۰ میلیـون تومـان 

به بخـش کرونـا در بیمارسـتان 

امام رضـا کمـک کرده ایـم 

و همیاری هـا همچنـان 

ادامـه دارد.

  اینجا خانه ای پر از
آینه است

مـکان فعلـی خیریه 

و  بـزرگ  خانـه ای 

قدیمـی در خیابـان 

کفایی اسـت، خانه ای 

پـر از آینه هـای بـزرگ و 

کوچک و معماری دل نشین 

کـه مملـو از نور خورشـید اسـت 

و ایـن روزهـا بـا شروع مـاه محـرم، 

سـیاه پوش شـده اسـت. ایـن فضـا خانـه مـادری 

خانـم عنـبری یـزدی اسـت کـه خواهـران و برادرانـش 

بـا نیـت خیـر، آن را در اختیـار خیریـه قـرار داده انـد. 

انـواع کارگاه هـای آموزشـی مهارتـی و فرهنگـی در آن 

برگـزار می شـود و مشـکلی بـرای فضـای کاری ندارنـد 

امـا محیـط کاری خیریـه در سـال های گذشـته هـمان 

زیرزمیـن مکتـب عصمتیـه در خیابـان خـسروی نـو بوده 

اسـت، زیرزمینـی کوچـک کـه نـه پنجـره ای داشـته، نـه 

نـوری امـا یـادآوری آن پـر از خاطـره خـوش بـرای خانـم 

عنـبری و تمـام همیـاران قدیمـی خیریـه اسـت، روزهـا 

و سـال هایی کـه ایـن بانـوی بیست وشش سـاله در آن 

زیرزمین حضور دارد. از یک خانواده    متمول مشهــــدی 

اســـت. پــــدرش، مرحـــوم عبــــاس عنبــــری یزدی، 

بنیان گـذار کارخانه هـای آرد در مشـهد اسـت امـا دختر 

روزهایـش را آنجـا می گذرانـد. او از پـدرش مـردم داری 

آموخته اسـت و روی خوش، و همین آموزه ها را در خیریه 

بـه کار می بنـدد.

 اینجا کارگاه خیاطی می شود

تمـام ۸ سـال جنـگ را در آن زیرزمیـن کارگاه خیاطـی 

بـه راه می انـدازد و بـرای رزمنده هـا لبـاس می دوزنـد 

و بـرای مجروحـان جنگـی و آوارگانـی کـه بـه مشـهد 

آمده انـد کمـک جمـع آوری می کننـد و آن هـا را سر 

و سـامان می دهنـد. او دربـاره آن روزهـا می گویـد: 

مجروحـان و جانبـازان زیـادی را از مناطـق جنگـی 

مشـهد  امام رضـا(ع)  و  قائم(عـج)  بیمارسـتان های  بـه 

می آوردنـد و این بیمارسـتان ها مرتـب به ملحفـه و لباس 

بیمارسـتانی نیـاز داشـتند. مـا هـم چنـد دسـت چـرخ 

خیاطـی تهیـه کردیـم. وانت وانـت پارچـه می خریدیـم 

و بچه هـا ملحفـه و لبـاس می دوختنـد. بعـد آن هـا را 

بسـته بندی و ارسـال می کردیـم. از ۸ صبـح می رفتیـم تا 

عـصر. صبح هـا کارمـان دوخـت و دوز بـود و بعدازظهرهـا 

بـه وضعیـت آوارگان جنگی کـه در مشـهد اسـکان یافته 

بودنـد رسـیدگی می کردیـم. مـواد غذایـی می بردیـم و 

لبـاس و پوشـک. اسـتانداری فعالیت هـای مـا را دیـده 

و پسـندیده بـود و یـک استیشـن آبی رنـگ را ۲ مـاه در 

اختیـارم گذاشـت. سـوارش می شـدم و ماشـین را تـا 

سـقف پر از بـار می کردیـم و بـا دو سـه نفـر، ارزاق را بین 

جنگ زده هـا توزیـع می کردیـم.

 اینجا ماندن ندارد 

خانم عنـبری یـزدی روزهـای گذشـته را به آسـانی در یاد 

دارد. در هـمان بحبوبـه جنـگ، روزی بانـوی نیکـوکار و 

متمولـی را بـه همـکاری دعـوت می کننـد. او تعریف می 

کنـد: ایـن خانـم بیـش از دو سـه روز در کنـار مـا نمانـد. 

وقتی می رفـت، توی گوشـم گفت: من جای شـما باشـم 

تـوی ایـن زیرزمیـن نمی مانـم. تـو دیوانـه ای. پرسـیدم: 

چرا؟ گفـت: گل هم بـه آفتاب و هـوا نیاز دارد. چه برسـد 

بـه آدم؟! اینجا نـه پنجـره ای دارد، نـه آفتـاب و هوا.

امـا بـرای او چـه فرقـی دارد؟ او کـه سـال ها قبـل بـرای 

ادامـه تحصیل بـه تهـران نرفتـه اسـت و بـاور قلبـی دارد 

که بایـد در مسـیر نیکوکاری حرکـت کند. مگـر می تواند 

به راحتـی پاهای برهنـه، آبله بسـته و پـر از خـون آوارگان 

جنگـی را فراموش کنـد؟ همه چیـز را بگذارد و بـرود؟ آن 

مادر و دختر تـازه از زایمان رسـته و یک نـوزاد پیچیده در 

چادر مشـکی. ایـن بانـوی نیکـوکار دربـاره ایـن آوارگان 

تعریف می کنـد: آن هـا یک مـادر و دخـتر پابه مـاه بودند 

کـه از نبردهـای خونیـن کردسـتان به سـوی مشـهد پناه 

آورده بودنـد. در راه، دختر درد زایـمان می گیرد و در یک 

سـنگر، وضع حمل می کنـد. مادربزرگ با تیزی سـنگ، 

نـاف نـوه اش را می بـرد و بـا تکـه ای از چـادرش، نـاف را 

می بنـدد. بعـد هـم نـوزاد را لابـه لای چـادر مشـکی اش 

می پیچـد و بـاز می دونـد. اتوبوس هـا آواره هـای جنگـی 

را به شهرهـــــای مختـــــلف ایران می رسـانند و آن ها از 

مشـهد سر درمی آورنـد.

اســــت.  یـزدی  عنـبری  بانـو  بعـدی  نجات دهنـده 

را  آبـــی  استیـــشن  می کنــــند.  خبـــــردارش 

بـــرمــــی دارد و ایـن خانـواده آواره و دردکشـیده را سر 

و سـامان می دهـد. او می گویـد از ایـن خانواده هـا کـم 

نبوده انـد، همان ها کـه بعدهـا شهرک نشـین های محله 

رجایی و بهشـتی می شـوند و تـا مدت هـا از حمایت های 

بهره منـد. خیریـه 

این طـور کمک ها امسـال هـم بـا فراگیـری کرونـا دوباره 

از سر گرفته شـده  اسـت. انگار آن روزهای جهادی تکرار 

می شـود. دوبـاره حمایـت از خانواده هـای نیازمندی که 

بیمار کرونایی داشـته اند. خشـنود اسـت که در ماه های 

گذشـته، بسـته های معیشـتی بـه خانواده هـای نیازمند 

نه تنها کـم نشـده، که هـر ماه تکرار شـده اسـت.

 اینجا فرمانده ندارد

«اینجـا رفاقتـی کار می کنیـم. رئیـس و مرئـوس نداریم. 

اینجـا فرمانـده نـدارد. همه بـا هـم رفیقیم.»

خانـم عنـبری یـزدی این هـا را می گویـد: بزرگ تریـن 

لذت ایـن دنیا از نظـر من این اسـت که لبخنـدی را روی 

لـب نیازمنـدی بنشـانیم. ماشـین و خانـه و ثـروت همـه 

خـوب اسـت ولـی بـه شرط اینکـه دل بخشـنده هـم در 

کنـارش باشـد.

نصیحـت او بـه همه کسـانی کـه می خواهنـد خیریـه راه 

بیندازنـد همین حرف هاسـت، اینکـه باید دل بخشـنده 

داشـته باشـی و دسـتت توی جیب خودت هم برود چون 

گاهـی مـردم از کمک کـردن خسـته می شـوند. او ادامـه 

می دهـد: هنگامی کـه از درون زلال باشـی و بـه خداوند 

اعتـماد کنـی، آن چنـان نیازهایـت را بـرآورده می کند که 

خودت هـم تعجب می کنی. ایـن یعنـی پاک نیتی، برای 

همه خیر خواسـتن، دانسـتن اینکه سـعادت دیگـران از 

خوشـی تـو کـم نمی کنـد و بـه لذتـت می افزایـد. بارهـا 

گفتـه ام اگـر پولـی از خیریـه کـم می شـود، به سرعـت 

دوبـاره جـبران می شـود.

تمـام ایـن فعالیت هـای خیرخواهانـه در سـال ۱۳۹۶ 

جایـزه جهانـی گوهرشـاد را در دومیـن دوره آن نصیبش 

می کنـد، جایـزه ای کـه آن هـم صرف خـرج مددجوهـا 

می شـود. این رویـداد بـه دنبـال جریان سـازی فرهنگی 

بـا معرفـی الگوهـای نیکـوکاری زنانـه اسـت تـا نـام بانـو 

گوهرشـاد و نیکوکاری هایـش زنـده بمانـد. هر سـال در 

دهه کرامـت، ۸ بانـوی نیکـوکار در داخل و خارج کشـور 

برای دریافـت این جایـزه انتخـاب می شـوند. محورهای 

جایزه تـلاش در عرصه های فرهنگی، هنری و رسـانه ای، 

وقف و امـور خیریه ، امـور عمرانی، مدیریـت و کارآفرینی  

و امـور پزشـکی اسـت کـه بانـو عنـبری یـزدی در زمینـه 

وقـف و امـور خیریـه سـزاوار ایـن جایزه می شـود.

 مشکلی که از غیب حل شد

امـا ماجرایـی او را بـه ایـن بـاور قلبـی می رسـاند کـه 

واسـطه ای بـرای انجـام نیکـوکاری اسـت و در واقـع، 

خداونـد پشـتش اسـت. خـودش می گویـد از زمانـی که 

به این باور قلبی رسـیده اسـت، ترسـی از انجام کارهای 

خیـر نـدارد چـون می دانـد خـدا حواسـش هسـت و او 

فقـط یک واسـطه اسـت: بایـد به خـدا اعتـماد کنیـم. او 

چرخاننـده اصلـی ایـن خیریـه اسـت و یکی یکی گـره از 

مشـکلات برمـی دارد.

اما آن اتفاق درباره یکی از مددجوهاست که به کلیه نیاز 

دارد، اتفاقی که آن را برای خیلی ها تعریف کرده است و 

خیلی ها وقتی می شنوند پشتشان می لرزد. خودش هم 

صدایش می لرزد.

«سـال ۱۳۶۴ مددجویی داشـتیم که دخـتری یتیم بود 

و مـادرش در خانه هـای مـردم کار می کـرد. مـا هـم بـه 

آن ها کمـک می کردیـم. این دخـتر بزرگ شـد و ازدواج 

کـرد امـا در دوران عقـد، جفـت کلیه هایش را از دسـت 

داد. نامـش زهرا بـود. دیالیـز می شـد و در نوبـت پیوند 

کلیـه قـرار گرفـت. مدت هـا در  گیـر و دار پیوند بـود که 

بالأخـره فـردی حـاضر شـد کلیـه اش را در ازای پـول به 

زهـرا بدهـد. بخشـی از هزینه هـا را انجمـن حمایـت 

از بیـماران کلیـوی پرداخـت. بخشـی را هـم مـا کمـک 

کردیـم اما درسـت روزی کـه قـرار بود ایـن پیونـد انجام 

بگیرد، آن پسر پشـیمان شـد و گفـت: من با ایـن پول نه 

کلیـه دارم، نه زندگـی ام رو به راه می شـود. یـک میلیون 

و ۵۰۰ هـزار تومـان دیگـر هـم می خواهـم. خـب، ایـن 

مبلغ در آن سـال واقعـا زیاد بـود و جورکردنش سـخت. 

مـادر زهـرا گریه کنان پیـش مـن آمد. مـن هـم گفتم به 

ایـن پـسر بگوید پیـش مـن بیاید تـا بـا او صحبـت کنم. 

بـه خاطـر شرایـط ایـن جـوان خیلـی ناراحت شـدم که 

به دلیل مشـکلات مالـی مجبور به این کار شـده اسـت 

امـا او تصمیمـش را گرفتـه بود. من بـه او گفتـم: پسرم، 

تو به ایـن خانـواده قـول داده ای. در نهایـت راضی اش 

کـردم تـا فـردا صبـح قبـل از عمـل، پـول را بـه دسـتش 

برسـانم. او هـم بـه مـن اعتـماد کـرد در حالـی کـه مـن 

فقـط ۲۰۰ هـزار تومـان در حسـابم داشـتم و بایـد تـا 

فـردا صبـح ایـن پـول را تهیـه می کـردم. دسـت و دلم 

می لرزیـد. ظهـر در خانـه از همـسرم کمـک خواسـتم 

امـا بـه مـن گفـت بیـش از ۵۰۰ هـزار تومـان نمی تواند 

جـور کنـد. در فکـر فراهـم کـردن بقیـه پـول بـودم کـه 

یکـی از دوسـتان قدیمـی ام بـه مـن زنـگ زد. گفـت 

پـسرش، ابراهیـم، از آمریـکا بـا او تمـاس گرفتـه و گفته 

اسـت: خانـم عنـبری هنـوز در خیریـه کار می کنـد؟ 

می خواهـم مقداری پـول به آنجـا کمک کنـم. دخترش 

به شـدت بیـمار بـود و پزشـکان جوابـش کـرده بودنـد 

و پـدر درمانـده می خواسـت بـا ایـن کمـک، شـفای 

دخـترش را از خـدا بگیـرد. ایـن شـد کـه تمـام مبلـغ را 

پذیرفـت و سـاعت ۸ صبـح روز بعـد، در پاکتـی بـرای 

مـن فرسـتاد. زهـرا عمـل شـد. آن پـسر هم بـه پولی 

که می خواسـت رسـید و دختر ابراهیم در 

آمریـکا شـفا گرفـت.»

نســـــیم

به  کیفیت زندگی زناشویی 
بی توجه نباشید  

 اصلا از اول نادیده  گرفته  می شود. اگر 

از دختر و پسر به اصطلاح دم بخت 

بپرسید هدفش از ازدواجش چیست، یا بالاتر 

رفتن سنش را می گوید یا اصرار خانواده اش یا 

توانایی اش در اداره کردن زندگی. برخی ها هم 

به فردی خاص،  به دلیل علاقه مند شدن 

خودشان را آماده ازدواج می بینند.

از این ها که بگذریم، بعد از تمام شدن دوران 

در  زوج ها  اغلب  ازدواج،  ابتدای  شیرین 

روزمرگی زندگی می افتند و مانند والدین و 

اطرافیان و بزرگ ترهای خانواده دغدغه شان 

به دست  آوردن پول، رفاه بیشتر و در نهایت 

سر و سامان دادن به بچه ها و خلاصه مسائل 

بیرونی است. بیشتر زوج ها کارکرد اصلی 

ازدواج، یعنی اثر روانی کسب آرامش در 

کنار دیگری ای که دوستش دارند را فراموش 

می کنند و تقریبا اکثر قریب به اتفاق آنان 

کیفیت روابط زناشویی را فدای مسائل بیرونی 

می کنند. البته در این حوزه، تحقیق کامل 

و دقیقی انجام نشده است زیرا همه افراد 

از مطرح کردن مشکلات خود در این حوزه 

گریزان بوده اند و بیشتر به پنهان کردن آن 

علاقه مندند اما همیشه وقتی برای مشکلی 

به مشاور مراجعه می کنند پای کیفیت روابط 

هم باز می شود. اختلافات بسیاری به دنبال 

نادیده گرفتن این بخش مهم از زندگی رخ 

می دهد که گاهی درمان شدنی نیست.

خانواده  مشاوران  و  درمانگران  خانواده 

را  آرامش   پایگاه  اصلی ترین  و  مهم ترین 

خانواده می دانند تا نیازهای روانی و جنسی 

افراد را تأمین کند. این در حالی است که 

رضایت  سطح  می دهند  نشان  مطالعات 

زناشویی خانواده ها  کم شده است و مشکلات 

عاطفی، ارتباطی و جنسی در حال افزایش 

است. لطفا برای ارزیابی ابتدایی کیفیت 

روابط زناشویی خود به سؤالات زیر از ۴- خیلی 

زیاد، ۳- زیاد، ۲- متوسط، ۱- کم و ۰- خیلی 

کم نمره بدهید.

۱- تا چه اندازه همسرتان هنوز زیباترین و 

بهترین شریک عاطفی شماست؟

۲- تا چه اندازه حضور همسرتان به شما آرامش 

می دهد؟

نه مشاجره  و  با گفت وگو  اندازه  تا چه   -۳

مشکلات خود را حل و فصل می کنید؟

۴- در مسائل تربیتی فرزندانتان هماهنگ 

عمل می کنید؟

۵- از رابطه جنسی همسرتان رضایت دارید؟

نمره نزدیک به ۲۰ نشان دهنده کیفیت بالای 

ارتباط شماست. اگر نمره ای کمتر از ۱۵ 

دارید، باید روابط خود را به طور جدی بررسی 

و ارزیابی کنید و در صورتی که نمره زیر ۱۰  

و  معیوب  ساختار  نشان دهنده  آورده اید، 

آسیب زا در خانواده شماست.

برداشت مهم شما از چنین آزمونی باید این 

باشد که متوجه وجود مشکل شوید. بیشتر 

همسرانی که پس از مدت طولانی متوجه رابطه 

فرازناشویی یا خیانت می شوند یا همسرانی 

که ناگهان تصمیم به طلاق  می گیرند، در 

حقیقت در یک شب دچار مشکلات بزرگ 

مانند  سطحی  موضوعاتی  بلکه  نشده اند، 

قله کوه یخ اجازه نمی داده است ریشه حجم 

وسیع مشکلات زیر آب را ببینند. یکی از 

مهم ترین دلایل دوری زوج ها همانی است که 

ابتدا گفتیم، یعنی پایین آمدن کیفیت روابط 

زناشویی. تغییر در کیفیت رابطه زناشویی خود 

را به هیچ عامل دیگری همچون کار طولانی، 

گذشتن از روزهای ابتدایی زندگی، وجود 

فرزندان، مشغله خانوادگی و مسائل دیگر 

پیوند نزنید و از کنار آن به آسانی نگذرید زیرا 

دلیل مشکلات بزرگ تر خواهد شد.

زنان کارگر از منظر قانون کار 
نگاهی به قوانین حمایتی  از  زنانی که کمترین 
دستمزد را دریافت می کنند

  قانون کار همواره از جمله قوانینی است که به 

دلیل گسترده بودن دامنه اعمال و اجرایش در 

بخش های مختلف جامعه زیر ذره بین قرار می گیرد. گاه 

به دلیل حمایــت بیشــتر از کارفرمایان در مقایســه با 

کارگران، از جانب قشر آسیب پذیر کارگر مورد اعتراض 

قرار می گیرد و گاه به علت پشــتیبانی قانــون در ابعاد 

گســترده تر از کارگران، ســبب بی میلی کارفرمایان در 

به کارگیری نیروی کار می شود. با وجود تمام این فراز و 

نشــیب ها، زنان کارگر همواره در نقطه ای از این قانون 

ایستاده اند که از یک طرف زن بودن و نقش های مرتبط 

با آن از جمله مادری و همسری شرایط حضور اقتصادی 

را برای آنــان دشــوار می کنــد و از طــرف دیگــر نبود 

حمایت های مؤثر قانونی و هزینه بــر کردن بیش از حد 

استفاده از کارگر زن برای کارفرما او را در معرض حذف 

از حضور پررنگ تر در عرصه کاری قرار می دهد. در ادامه 

این یادداشت، به حقوقی که قانون کار برای زنان در نظر 

گرفته است پرداخته می شود:

۱- مرخصی زایــمان: فرجــه ای که براســاس شرایط 

منــدرج در قوانین، به مادران شــاغل تعلــق می گیرد. 

طبق قانون کار، مدت مرخصــی زایمان تا ۹۰ روز برای 

زنان عنوان شــده اســت اما قانون «ترویج تغذیه با شیر 

مادر و حمایــت از مــادران در دوران شــیردهی» برای 

همسان ســازی شرایط اســتفاده از مرخصــی زایمان 

برای همه گروه های زنان شــاغل چــه در بخش دولتی 

چــه غیردولتی تصویب شــد. در نتیجــه آن، برای همه 

گروه های زنان شاغل ۴ ماه (محدود به ۳ فرزند) مرخصی 

زایمان درنظر گرفته می شود. این قانون طی سال های 

گذشــته با الحاق تبــصره و انــواع تصویب نامه ها دچار 

تغییر و تحول شــد. براســاس آخرین تغییــرات، مدت 

مرخصی زایمان برای همه زنان شــاغل بــا کلیه حقوق 

و مزایای مربوط به شــغل با حذف قید ۳ فرزند به ۹ ماه 

افزایش یافت.

۲- مرخصی شیردهی: بر اســاس ماده ۷۸ قانون کار، 

در کارگاه هایی کــه دارای کارگر زن هســتند، کارفرما 

مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک، 

پس از هر ۳ ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. 

این فرصت جزو ســاعات کار آنان محســوب می شود. 

همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان 

و با در نظــر گرفتن گروه ســنی آن ها مراکــز مربوط به 

نگهداری کودکان (از قبیل شــیرخوارگاه، مهدکودک 

و ...) ایجاد کند. با تصویب قانون «تغذیه با شیر مادر و 

حمایت از مادران در دوران شیردهی» مزایایی از قبیل 

مدت مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی چه در بخش 

خصوصی که مشمول قانون کار اســت و چه در بخش 

دولتی، همگی تحت پوشش این قانون قرار گرفته اند.

۳- نگهداری از اطفال: براســاس ماده ۷۸ قانون کار، 

کارفرمایان مکلف شده اند متناســب با تعداد کودکان 

و با در نظر گرفتن گروه ســنی آن ها، مراکــز مربوط به 

نگهداری کودکان ایجاد کنند. آیین نامه اجرایی مربوط 

به این مصوبه کارفرما را مکلف می کند با هزینه خود در 

کارگاه هایی با بیش از ۱۰ نفر کارگر که تعداد فرزندان 

آن ها از ۵ کودک زیر ۷ ســال سن بیشــتر باشد، محلی 

را در قســمتی از کارگاه یــا محلی نزدیک بــه آن برای 

نگهداری فرزندان کارگر ایجاد کند.

۴- معافیت و تخفیف: به موجــب مواد ۷۵ و ۷۷ قانون 

کار، کارهای ســخت و زیان آور برای زنان کارگر ممنوع 

اســت و کارفرما ملزم اســت کارگران باردار را در دوران 

بارداری به کار ســبک تر بدون کسر حق السعی ارجاع 

کند. ممنوعیت حمــل و جابه جایی بار با دســت برای 

آن ها در طول مدت بــارداری و ۱۰ هفته پس از زایمان 

نیز باید اجرا شود.

۵- امنیت شغلی: از آغاز تدوین و تصویب سیاست های 

تسهیلی برای مادران شاغل، شائبه تأثیر این سیاست ها 

بر امنیت شــغلی آن ها وجود داشــته اســت. در قانون 

کار، به نوعی بر این مســئله تأکید شــده اســت. یعنی 

علاوه بــر تضمین بازگشــت کارگر به کار، بر بازگشــت 

به «کار سابق» تأکید شده اســت. به عبارت دیگر، نقل 

و انتقال کارگر توســط کارفرما پس از بازگشــت به کار 

ممنوع است.

گرچه بخشــی از این حمایت ها از زنــان امری ضرور به 

نظر می رسد، تحمیل هزینه های آن به بنگاه اقتصادی 

سبب شــده اســت در اســتخدام نیروی کار، مردان بر 

زنان ترجیح داده شــوند و فرصت های شغلی برای زنان 

کم شود. نابرابری در دستیابی به فرصت های اشتغال 

میــان زنان و مــردان به فــرض وجود شرایــط و کارایی 

یکسان، دســت کم برای آن گروه از زنانی که خود را در 

سرشــماری ها «بیکار» یا «در جســت وجوی کار» اعلام 

می کنند و موانع فرهنگــی را برای حضور در بازار کار از 

سر راه برداشــته اند، هزینه ای بر فــرد و جامعه تحمیل 

می کند. ریشــه این نابرابری در دستیابی به اشتغال از 

نگاه توسعه نیروی انســانی، هزینه ای رفاهی است که 

برای به حداکثر رســاندن مطلوبیت جامعه لازم اســت 

پرداخت شــود. در صورت نپذیرفتن هزینه های رفاهی 

در یک نظام اقتصادی، هزینه هــای دیگری بر اقتصاد 

کشــور تحمیل می شــود که در نهایت دامن گیر بنگاه 

اقتصادی نیز خواهد شــد. قانون کار ایران که متأثر از 

نهادهای فرهنگی بــرای حمایت از زنان تدوین شــده 

است، به مثابه شمشیری دولبه  است که از یک سو برای 

زنان شاغل مفید است و از سوی دیگر، به دلیل از دست 

دادن فرصت های شغلی زیان می رساند.

همکاری با 

بیمارستان ها 

در حمایت از 

خانواده های 

بیماران نیازمند، 

تأمین دارو، 

کمک به درمان 

خانواده های 

نیازمند، کارآفرینی 

برای زنان 

بی سرپرست، 

تهیه جهیزیه، 

پرداخت هزینه 

تحصیل، کمک 

به اجاره خانه 

سالمندان 

بی سرپرست، 

خرید دستگاه 

برای بیمارستان ها 

و ... از دیگر 

فعالیت هاست

فعالیت های 

خیرخواهانه  او  در 

سال ۱۳۹۶ جایزه 

جهانی گوهرشاد 

را در دومین 

دوره آن نصیبش 

می کند، جایزه ای 

که آن هم صرف 

خرج مددجوها 

می شود. این 

رویداد به دنبال 

جریان سازی 

فرهنگی با معرفی 

الگوهای نیکوکاری 

زنانه است تا نام 

بانو گوهرشاد و 

نیکوکاری هایش 

زنده بماند. هر 

سال در دهه 

کرامت، ۸ بانوی 

نیکوکار در داخل 

و خارج کشور برای 

دریافت این جایزه 

انتخاب می شوند

دل باختن 
منیژه  و بیژن

روایتی کوتاه از 
عاشقانه ترین داستان 

شاهنامه

  بیژن یکی از پهلوانان جوان ایران زمین و 

فرزند گیو در زمان پادشاهی کی خسرو بود، 

روزی به قصد شکار گرازان وحشی به منطقه ای در 

مرز ایران و توران رفت. چون شکار تمام شد، وارد 

دشتی در توران شد. در همان دشت، منیژه، دختر 

افراسیاب، و کنیزانش جشنگاهی راه انداخته و غرق 

خوشی بودند که ناگاه چشم منیژه به بیژن افتاد. 

شاه دخت دایه خود را نزد بیژن فرستاد تا از نام و 

نشان او آگاه شود و او را به محفل وی آورد. ظاهر بیژن 

دل منیژه را ربوده بود. بدینسان، منیژه به بیژن 

نوشیدنی خواب آوری داد و او را پنهانی به کاخ 

خویش برد. خبر ورود غریبه ای به گوش افراسیاب 

رسید و شاه قصد کشتن بیژن را کرد اما بعد پشیمان 

شد و دستور داد او را به چاهی بیندازند و سنگی 

سنگین روی چاه بگذارند تا خروج ناممکن شود. 

همچنین امر کرد منیژه را پای برهنه و بی سربند بر سر 

چاه برند تا بیژن را ببیند. شاه دخت چون گرفتاری 

بیژن را دید، شروع کرد به گریستن و کارش این شد 

که شب ها به حال او گریه کند و روزها به دنبال 

خوراک برای بیژن گردد.

در ایران نیز خبری از بیژن نشد. دل پدر پرآشوب 

گشت و نزد کی خسرو رفت و از او چاره خواست. قرار 

شد افرادی در پی بیژن روند اما خبری از بیژن نشد. 

نوروز فرا رسید و شاه به نیایش پروردگار پرداخت. 

سپس تاج کیانی بر سر نهاد. آنگاه در جام جهان نما 

نگاه کرد و دید که چه بر سر بیژن آمده است. گیو 

را سوی رستم فرستاد. رستم با شاه به گفت وگو 

نشست و گفت این کار با جنگ به فرجام نمی رسد 

و باید چاره ای دیگر اندیشید. سپس رستم با ۷ تن 

از یارانش لباس بازرگانان بر تن کردند و به توران 

رهسپار شدند. ابتدا رستم نزد پیران رفت و جامی 

از جواهر به او داد و گفت: من بازرگانی ام که اگر 

رخصت دهی، در این شهر تجارت کنم. پیران نیز 

اجازه داد. خبر رسیدن بازرگانان ایرانی همه جا 

پیچید. منیژه نیز به ملاقات بازرگان ایرانی رفت و 

خود را مخفی کرد و آنچه پیش آمده بود بازگفت. 

در ادامه گفت: در تعجبم که چرا کسی به دنبال 

بیژن نیامده است. رستم ابتدا ادعا کرد بیژن را 

نمی شناسد و منیژه را ناامید کرد. بعد از آنکه مردم 

دور شدند، به دنبال منیژه فرستاد و مرغ بریانی به او 

داد و از او خواست آن را به اسیر در چاه بدهد. بیژن 

چون مرغ را گرفت، انگشتری رستم را در آن دید و 

مسرور شد. منیژه دوباره نزد رستم رفت و قرار شد 

شب هنگام آتشی نزدیک چاه روشن کند تا راهنمای 

رستم شود. رستم چون به چاه رسید، بیژن را نجات 

داد و به کاخ افراسیاب حمله کرد و جنگی رخ داد که 

در آن، ایرانیان پیروز شدند و به ایران بازگشتند. بیژن 

که حال منیژه را هنگام اسارت خود دید، به او قول 

داد تا ابد سرسپرده او بماند.

چه
دری

نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

تمام ۸ سال جنگ را در یک 
زیرزمین كاگاه خیاطی به راه 

می اندازد و برای رزمنده ها لباس 
می دوزند و برای مجروحان 

جنگى و آواگانی که به مشهد 
آمده اند کمک جمع آوری 

می کنند و آن ها را سر و سامان 
می دهد

بازی بورس
 و بورس بازی زنان

 «گرگ وال اســتریت می دونی کیــه؟! دِ نمی دونی دیگــه. به اونی 

می گن که وســط کلی بازار خونین و قرمز، صاف می آد رو ســهمی 

متمرکز می شه که سبزه. با اطلاعات کار می کنه  ها! کلی روش وقت می ذاره! 

کاری می کنه کارستون. تو همین بازار قرمز، تو اوج، خداحافظی می کنه و تو 

کف، سهام رو جمع می کنه!»

هیچ وقت فکرش را هــم نمی کردم کــه روزی در صف خرید لبنیــات از یک 

هایپرمارکت، شنونده مکالمات جدی ۲ خانم درباره خرید و فروش در بورس 

باشم، صحبت هایی که نشان می داد آن ۲ بزرگوار دستی بر آتش بورس دارند، 

نه اینکه صرفــا بخواهند اظهارنظری مرســوم درباره یــک موضوع اقتصادی 

بکنند.

گرگ وال استریت اشــاره به فیلم معروفی با بازی لئوناردو دی کاپریو دارد که 

داســتان موفقیت یک دلال را حکایت می کند و کاربرد آن در محاورات بازار 

بورسی ایران، مفاهیمی مثبت و منفی را در بر دارد.

این روزها بورس بسیار فراگیر شده است و در بسیاری از جمع های دوستانه و 

خانوادگی، تاکسی و اتوبوس، نقل زبان این و آن است.

پس از ورود ســهام عدالت به بورس نیز عملا ۵۰ میلیون نفر دیگر از جمعیت 

کشور با فعالیت در بورس، روبه رو شده اند یا خواهند شد و این مسئله، علاوه 

بر اهمیت اقتصادی آن، به لحاظ فرهنگی نیز به ایجاد مکالمات ویژه بورسی 

منجر شده است.

دخترخاله میترا همیشــه تا لنگ ظهر می خوابید. حالا ۸ صبح که به او زنگ 

بزنم، می گوید: الان وقت ندارم. امروز می خواهم «ترید» کنم. لطفا ظهر زنگ 

بزن. به او گفتم: ترید دیگه چه صیغه ایه؟ پاســخ داد: معامله عزیزم! معامله 

می کنم. باید رأس ساعت انجامش بدم! لطفا ظهر با هم صحبت کنیم.

کنف و بی حوصله گوشی را قطع می کنم.

اگر شــبکه های اجتماعی را گز کنید، حتما در طول شــنبه تا چهارشنبه که 

معاملات بازار انجام می شــود، با یک مطلب طنز، غم نالــه یا کلیپ مرتبط با 

بورس برخورد خواهید کرد.

فردی  هم به اسامی جالب و عجیب بعضی از نمادها در بورس طعنه می زند: 

چند روز دیگه سهام سنگک پزی اوستاقلی با نماد #سنگولی عرضه می شه و 

به هر ۵۰۰ کد یه سهم می رسه!

اتفاقی که اهالی بورس این روزها درباره آن زیاد صحبت می کنند عرضه اولیه 

است که تا چند ماه پیش، به علت تعداد کم کدهای بورسی، به هر کد به مقدار 

چشمگیری اختصاص می یافت و الان با وجود ۱۵ میلیون کد بورسی، مواردی 

وجود داشته که به هر کد ۶ ســهم رسیده است و شــوخی عجیبی با سهام و 

سهام داری به شمار می رود.

دعای ویژه اهالی بورس برای یکدیگر این است که «پرسود باشید!». فقط یک 

سهام دار می تواند تأثیر این دعا را عمیقا درک کند.

دیروز در محل کار با همکارم صحبت می کردم که گوشی تلفنش زنگ خورد. 

چنان تحلیلی از ســهامش می کرد که تصور می کردی ۵ سال است در بازار 

بورس کار می کند: بگذار نمودارش را ببینم. الان بهت می گم. اینکه نمودارش 

دم ماهی وارونه است. داره می ریزه. باید بفروشی. البته کی خریدی؟ اوکی. 

پس ۱۰۰ درصد سود رو گرفتی ازش. اگه نفروشی هم خوب می شه. می کشه 

بالا. حالا سال جهش تولید هم هست. نفروش تا از تولید داخل هم حمایت 

کرده باشی.

یک صبح خوب برای اهالی بورس صبحی است که با یک سیگنال خوب شروع 

می شود و همان جا دست کسی را که سیگنال خوب بدهد باید بوسید چون 

با یک سیگنال خوب می توان بار زندگی را بست و از طرفی با یک سیگنال بد 

هم می توان به خاک سیاه نشست.

سیگنال در حقیقت همان اطلاعاتی است که درباره خرید یا فروش یک سهم 

به سهام دار داده می شود و این اطلاعات بدون کار و تجربه به دست نمی آید و 

گاه ساعت ها و روزها باید برای آن تلاش کرد.

بدیهی است که آمار دقیقی از این حوزه وجود ندارد اما هم اکنون زنانی که به 

صورت حقیقی در بورس فعال هستند از درآمد نسبتا خوبی در مقایسه با سایر 

بازارهای سرمایه برخوردارند.

شاید به دلیل تخصصی بودن، افراد بسیاری جســارت حضور در این بازار را 

نداشته باشند اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط ناپایدار اقتصادی 

کنونی، افراد جامعه، همگی، در تکاپوی فراهــم کردن شرایط کاری و درآمد 

نســبی و پایدار برای خود و فرزندانشان هســتند و ناگزیر به راه های مختلف 

چنگ می اندازند.

 در میان بازارهای سرمایه، بورس بازار بســیار جذابی است و افراد بسیاری را 

با خود همراه کرده است ولی نکته قابل توجه، ساده انگاشتن سازوکار بورس 

و مسائل آن است که از سوی برخی افراد جامعه نشان داده می شود، بازاری 

که آموزش در آن حرف اول را می زند و تا زمانی که افراد آموزش کافی نبینند، 

اشتباهات تکنیکی و تاکتیکی خود را به گردن سایر عوامل خواهند انداخت.

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

صفارزاده 
بانویی که باید بیشتر شناخت

دکتر طاهره صفارزاده شاعر، 
پژوهشگر و مترجم قرآن است. 
این بانوی فرهیخته نخستین 
کسی بود که ترجمه ای دوزبانه 

از قرآن به انگلیسی و فارسی 
انجام داد. او در سال ۲۰۰۵ 
از سوی انجمن نویسندگان 
آفریقایی و آسیایی در مصر، 
به عنوان برترین زن مسلمان 

برگزیده شد. در بهار ۹۹ فراخوان 
نوشتن بهترین فیلم نامه برای زندگی 

ایشان از طرف دفتر زنان و خانواده ریاست 
جمهوری برگزار شد.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

 پرتو  

«گاهى مردم به هر دليلى از كمك كردن خسته مى شوند. پس اگر عاشق هستيد، وارد اين راه شويد. بايد دل بخشنده داشته باشيد و فقط 
به اميد كمك ديگران نباشيد. بايد دستتان توى جيب خودتان هم برود. بايد از خودتان بگذريد.»فرنگيس عنبرى يزدى متولد سال 1328 

در مشهد است و به گفته خودش از جوانى در مسيرى پر از نور و روشنايى قرار مى گيرد، مسيرى كه 42 سال و تا امروز ادامه داشته است، 
مسيرى كه با كمك و سامان دادن به آوارگان جنگى در زمان جنگ تحميلى عليه ايران به اوج خود مى رسد و در ادامه، حمايت از بيماران 

نيازمند، پرداخت وام هاى قرض الحسنه، حمايت از زنان سرپرست خانواده و ... را به صورت منظم پيش مى گيرد. اين مسير در سال 1396 جايزه 
جهانى گوهرشاد را كه رويدادى براى ترويج فرهنگ نيكوكارى زنانه است نصيبش مى كند. l . koucha
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لیلا کوچک زاده

بانو فرنگیس عنبری یزدی، برنده جایزه جهانی گوهرشاد 

از ۴۰سال خدمت به مردم می گوید

دکتر لاله بختیار در شهر نیویورک از 
یک مادر مسیحی و آمریکایی 

و پدری ایرانی (بختیاری) 
متولد شد. او آثار زیادی 
به زبان انگلیسی درباره 

اسلام تألیف کرده است که 
مهم ترین آن ها  ترجمه قرآن 

است. او  همچنین برخی آثار 
مهم دکتر علی شریعتی و مرتضی 

مطهری را نیز به انگلیسی برگردانده است. 

 بانوی فرهیخته ایرانی

کمک به آوارگان جنگی 
با استیشن آبی

هنگامه عفت رضوی  
 روزنامه نگار

۲

۳

۲شنبــــــه
۳ شـهریور ۱۳۹۹
۴ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۱۸۵

۲شنبــــــه
۳ شـهریور ۱۳۹۹
۴ محـرم ۱۴۴۲ شماره ۳۱۸۵


